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قهرمان عصر ما
داســتان نویس،  موراویــا،  آلبرتــو 
و  نمایش نامه نویــس  روزنامه نــگار، 
منتقــد فیلم ایتالیایــی، در رمان «هم رنگ 
جماعت» کــه از مشــهورترین آثارش به 
شــمار می رود، روایتی از ایتالیــای دوران 
حکومت موســولینی به دست داده است. 
«هم رنگ جماعت» رمانی آشکارا سیاسی 
و روان شــناختی اســت که موضوعش به 
یك مقام دولتی در ایتالیای تحت ســلطه 
فاشیســم مربوط اســت. موراویــا در این 
داستان ســیر استحاله این شــخصیت را 
به تصویر کشیده اســت. او نشان داده که 
چگونه یك انسان جذب فاشیسم می شود. 
شخصیت اصلی این داستان گرفتار تضاد و 
فاصله زیادی در مناسباتش با دیگران است 
و موراویا با به تصویر کشــیدن وضعیت او، 
بحــران روانی اش را نشــان داده اســت. 
روایت موراویا در «هم رنگ جماعت» وجوه 
دیگری هم دارد. در این داســتان از یك  سو 
با سفر ماه عســل به پاریس روبه روییم و از 
ســوی دیگر با ماجرای یك قتل حکومتی. 
موراویا با شرح حال شخصیت داستانش، 
تصویــری از یــك عصــر یــك جامعه به 
دســت داده و در واقع ایتالیای فاشیست و 
فضای پلیسی حاکم بر آن و ترور مخالفان 
فاشیســم در عصر حکومت موسولینی را 
بازســازی کرده است. «هم رنگ جماعت» 
اولین  بار در ســال ۱۹۴۷ منتشــر شــد و بر 
اســاس آن فیلمی هم به همیــن نام، به  
کارگردانی برناردو برتولوچی، ساخته شده 
است. داســتان این کتاب با شــرح دوران 
کودکی مارچلو، شخصیت اصلی داستان، 
آغاز می شود. او در کودکی اش علاقه زیادی 
به اشیا و به خصوص اســلحه داشته و از 
همان دوران رگه هایی از خشونت و قساوت 
در او دیــده می شــد. این ویژگــی مارچلو 
موجب تمایز او با هم سن و ســالانش بوده 
و این وضعیت در بزرگســالی او نیز ادامه 
می یابد. در ادامه رمان شــاهد این هستیم 
که چگونه گرایش مارچلو به خشونت به 
مرور وســعت پیدا کرده و ابعادی وخیم و 
بحرانی پیدا می کنــد. در توضیحات خود 
کتاب به این نکته اشــاره شده که این رمان 
تصویر شخصیت و نگرش اخلاقی خاص 
عصر ما ست: هم رنگ جماعت و هم رنگی 
با جماعــت. قهرمان قرن گذشــته فردی 
شورشی بود، کسی که می خواست متمایز 
باشــد، مخالفت کند و با دیگران متفاوت 
باشــد. به گفته موراویا، در عوض قهرمان 
عصر ما هم رنگ جماعت اســت و کســی 
اســت که میل بــه ســازگاری دارد. البته 
جــدا از معنایی که داســتان در یك بافت 
دقیق سیاســی مطرح می کند، در ســطح 
ادبــی، رمان ارائه دهنــده تصویری واقعی 
و ملمــوس از تقابل بیــن تمدن عقلانی و 
تمدنی تحت ســلطه بی نظمی است که 
در درجه اول اخلاقی اســت. به این ترتیب 
در این داســتان مضمون بزرگ موراویایی 
از رابطه بین انســان و جامعه پدید می آید؛ 
مضمونی فرافکنانــه و آرامش بخش که 
در آن واحد اشــکال ممکن فرم و موضوع 
را گــرد مــی آورد تا به هنر تبدیــل کند. در 
بخشی از این رمان می خوانیم: «به محض 
راه افتــادن قطار، مارچلو پنجــره ای را که 
برای صحبت کردن، یا بهتر اســت بگوییم 
برای شــنیدن صحبت های مادرزنش، کنار 
آن ایســتاده بود، رها کرد و به داخل کوپه 
برگشــت، اما جولیا دمِ پنجــره باقی ماند. 
از داخــل کوپه مارچلو می توانســت او را 
ببیند که در راهرو به جلو خم شــده است 
و با چنان شــور و حرارتی دســتمالش را 
تــکان می دهد که آن حرکت بســیار رایج 
رقت انگیز به نظر می رسد. فکر کرد، بدون 
شک جولیا تا وقتی که مادرش را روی سکو 
ببیند، آنجا می ماند و دســتمالش را تکان 
می دهد. برای او چشم برداشتن از مادرش 
نشــانه بارز جدایی قطعی از زندگی دوران 
دوشــیزگی اش بود. جدایی همــراه با بیم 
و امید کــه عزیمت با قطــار، در حالی که 
مادرش روی سکو مانده بود، آن را به طرز 

دردناکی ملموس کرده بود».

نگاهی به کتاب «میان آنها» نوشته  ریچارد فورد
عشق مراقبت است

ریچارد فورد، نویســنده  آمریکایی و برنده جایزه  پولیتزر، در این کتاب از پدر و 
مادرش نوشــته اســت. دو زندگی نگاره که ۳۰ ســال با هم فاصله دارند. 
زندگی نــگاره اول با عنوان: «از میان رفته: به  یاد آوردن پدرم» درباره  پارکر فورد، پدر 
ریچارد و زندگی نگاره  دوم با نام «مادرم، در خاطرم» درباره  ادنا اکین، مادر او. آن طور 
که فورد در یادداشــت نویســنده نوشته: «مرا دو آدم بســیار متفاوت بار آوردند که 
هرکدام با دیدگاه مجزا رویم تأثیر گذاشتند». دو نوشته ای که ادای احترامی به پدر و 
مادر فورد هســتند. با وجود فاصله  زیاد بین نوشتن دو زندگی نگاره، کتاب از لحنی 

یکدست و فضایی منسجم برخوردار است.

سه گانه  پدر، مادر و خود
کتاب را از دریچه  مفاهیمی مانند حافظه، زمان، گذشته و خاطره می توان بررسی 
کرد. فورد در هر دو زندگی نگاره با شــخصیت پردازی دقیق و فضاســازی مناسب 
توانســته دوره ای از زندگی دو آدم معمولی در سرزمین آمریکا را به تصویر بکشد. 
پــدری که «از خیلی جهات مرد چیره دســتی نبود اما در هنرِ دوست داشته شــدن 
صاحب اســتعداد بود؛ خصوصیتی که حتما ارزش دقیق شــدن دارد، خصوصیتی 
که دســتاوردهایش از هر دستاورد دیگری بالاتر است». و مادری که «در زندگی اش 
موفقیت خاصی نداشــت، شــهرت خاصی نداشــت، چیز قهرمانانه ای نبود. هیچ 
موفقیت خاص و چشــمگیری به  دست نیاورده بود که قلبش را گرم کند. چیزهای 
بد به اندازه کافی بودند: کودکی ای که ارزش یادآوری نداشــت، شــوهری که تا ابد 
عاشقش بود و از دستش داد، زندگی ای که خیلی حرفی برای گفتن نداشت». مادر 

و پدری که «ساده زندگی می کردند؛ فقط برای همدیگر و فقط برای همان  دم».
کتاب سفری به گذشته است. امکانی برای کشف دوباره  خود، کودکی، نوجوانی، 
خانواده و زندگی. جســت وجویی در خاطره ها برای نگاه کــردن دوباره به فاصله، 
رابطــه و خاطره. رابطه  پدر و مــادر با هم، رابطه  آن دو با ریچــارد و رابطه آنها با 
جهان اطراف شان. «خاطراتم را نوشته ام، اتفاق های برجسته اش را لای رمان هایم 
مخفی کرده ام، داســتان هایی را دوباره و دوباره تعریف کرده ام تا بتوانم نگه شــان 
دارم و بهشــان برگردم». فورد در زندگی نگاره دوم نوشته: «می فهمم که چیزی از 
زندگی من و مادرم، جوهره هایی از آن، از میان این کلمات به وضوح منتقل نمی شود؛ 
انگار بــرای بازگرداندن یک زندگی، برای به تصویر کشــیدن صحیحش، کلمات و 
خاطرات کافی وجود نداشته باشــد». دو زندگی نگاره، تصویر زندگیِ خانواده  فورد 
اســت: تجربه  زندگی وقتی پدر و مار ریچارد دوران تأهل بدون فرزند خود را سپری 
می کردنــد، وقتی ریچارد به دنیا آمد، وقتی ریچارد و مــادرش در خانه می ماندند، 
آخر هفته هایی که هر ســه کنار هم بودند، مرگ پدر و شــکل تازه  زندگی ریچارد و 
مادرش. «هیچ کس نیســت که یکی از والدینش را از دســت داده باشد و در ادامه  
زندگی همیشــه منتظر نباشــد آن یکی هم بیفتد و بمیرد یا در مسیرش به سمت 
مــرگ حرکت کند». نگاه کردن به گذشــته و فکر اینکه: «در طــول عمرمان به قدر 
کفایت زنده بوده ایم». و صدای مرگ: «حرکت مرگ مدت ها قبل از آنکه از راه برسد، 
شــروع می شــود. حتی در خودِ خودِ مرگ هم زندگی ای هست که باید آن را از سر 
گذرانــد». در نهایت مرگ مادر و شــکل دیگری از رابطه  ریچارد بــا آن دو. فورد در 
زندگی نگاره اول در حال وهوای ســال های اول زندگی اش نوشــته: «تجربه  زندگی، 
تجربه  اتفاقات بود، تجربه  چیزها و آدم هایی در حرکت و تجربه  معمولا تنها بودن 
و در حاشــیه  امور ماندن. اینها آن موقع باعث تأسفم نمی شد و الان هم نمی شود. 
اما زندگی ام آرام نبود». فورد در این کتاب برش هایی از زندگی هر ســه شــخصیت 
را اســتادانه در کنار هم قرار داده و کلِ منســجمی را به وجود آورده اســت. فورد 
داستان نویس چیره دستی است اما این زندگی نگاره ها فرق  دارند و نویسنده  برجسته 
در این اثر پذیرفته که چیزهایی را از شــخصیت ها -پــدر و مادرش- نمی داند، و او 
خدای اثر نیست. خودش در نقش یکی از شخصیت هاست. مثل همین توضیح که 
در زندگی نگاره   اول آمده: «درســت نمی توانم بگویم چقدر از وجود من -از داشتن 
یک پسر- لذت می برد، فقط می دانم این جور نبود که اصلا لذت نبرد». از نظر زمان 
هم می توان به کتاب نگاه کرد. فاصله ای ۳۰ساله بین نوشتن دو زندگی نگاره وجود 
دارد. درک و دریافتی از گذشته و پدر و مادری که دوست داشته. از گذشته تا لحظه 
نوشتن. و البته درک از خودش. از روزهای خیلی دور تا چند دهه  بعد از مرگ مادر 
و پدرش. در زندگی نگاره اول فورد از شــروع زندگی خودش نوشــته: «آنها عاشق 
همدیگر بودند و به من هم عشق می ورزیدند. حضور عشق کافی بود. ما خوشبخت 
می شــدیم. زندگی من، این طوری، طوری که تا امروز و لحظه  نوشتن اینها به نظرم 
خوب می آید، شــروع شد و الگوهای ثابتش شــکل گرفتند». در زندگی نگاره دوم با 
یادآوری برش هایی از ســال های کودکی اش  نوشته: «عشــق مراقبت است». و در 
ادامه با اشــاره به تجربه  خوشِ کودکی خودش نوشــته: «اما این به معنی داشتن 
یک زندگی عادی نیســت. سن آنها برای داشتن اولین بچه عادی نبود». و این تصور 
«عادی نبودن» همراه فورد بوده تا لحظه  نوشــتن زندگی نــگاره  دوم، وقتی از رفتن 
به دانشــگاه و ترتیب دادن مراسم بدرقه نوشته: «یک لحظه دیدن من و خودش در 
الگویی که دیگران طبق آن زندگی می کردند و در حال انجام کاری که مردم عموما 
می کردند». و باز در زندگی نگاره  دوم، فورد از «عادی نبودن» در ۲۰ سال آخرِ زندگی 
مادر و ۲۰ ســال دوم زندگی خودش نوشته: «احتمالا بیشتر ما باور داریم که شرایطِ 
بخصوص زندگی مان با زندگی معمولی ای که دیگران تجربه اش می کنند، فرق دارد. 
بهتر نیســت. بدتر هم نیست. فقط یک جورهایی خاص و عجیب است. زندگی من 
و مادرم هم به  نظرم خاص و عجیب می آمد. شاید هم فقط ناقص به نظر می آمد. 
آن همــه فاصله ای که بین مان بود. تنها بــودن او، دیدارها و جدایی های مان. همه 
بدون اینکه بدانیم زندگی بی نقص چطور می تواند باشد؛ یکی از شرایطش حتما این 
بود که پدرم نمرده باشد، اما پای چیزهای دیگری هم وسط بود. هیچ  وقت درست 
به نظرم نرسید که در طول آن سال ها نمی توانستم مادرم را زیادتر ببینم، که زندگی 
روزمره ای با هم نداشتیم، که خودم انتخاب کرده بودم در فاصله دوری زندگی کنم، 
که نمی توانستیم فرایند اصلاح نقصان هایی را که بعد از مرگ پدرم شروعش کرده 
بودیم، به آخر برسانیم و با هم به اشتراک بگذاریم». آن طور که در زندگی نگاره اول 
آمــده: «در همان بچگی فهمیدم که ظاهر هر خانــواده ای، و البته خانواده خودم، 
همیشه با باطن آن فرق دارد». خانواده ای که در آن کسی غرغر نمی کرد یا کینه به 
دل نمی گرفت یا عصبانیتش را در دل نگه نمی داشــت، هرچند همه می توانستند 
عصبانی شوند و معمولا می شــدند. فورد در یادداشتِ پایان کتاب نوشته: «زندگی 
برای من یعنی توجه کردن و شاهد بودن. زندگی بیشتر نویسنده ها همین جور است». 
زندگی والدین ما اهمیت دارد، چون «هم نقش ما را معین می کند، هم زندگی مان 
را از دیگــران متمایــز». «جهان اغلب توجهی به ما نــدارد» و «زندگی ها و مرگ ها 
معمولا مغفول می مانند»، با نوشتن می توان جهان و آدم ها را به آن شکلی که در 
نوشته آمده، تا حدی شــناخت. فورد در یادداشت پایانِ کتاب نوشته بیشترِ بچه ها 
«پدر و مادرهای شان را آدم هایی مجزا در نظر می گیرند؛ آدم هایی جدا از هم و جدا 
از خودشان». شکلی از تجربه ای که انگار همه  آدم ها تجربه اش کنند: «حالتِ تنها 
بودن کنار هم». دلیلی که فورد در پایان برای انتخاب 
نام کتاب نوشته، هم تأمل برانگیز است: «تصویرکردن 
تجــردِ ازبین نرفتنــی آنها، هــم در ازدواج و هم در 
زندگی شان به عنوان والدینِ او». البته می توان با نگاه 
دوباره به ســطرهایی از زندگی نگاره  اول به تفاوت 
نگاه فورد در فاصله  این دوره ۳۰ساله دقیق تر توجه 
کرد: «یکی بودن آن دو نفر مرا آزاد می گذاشت و این 
موهبتی دیگر بود، موهبتی که از ســاختار زندگی ما 

متولد شده بود».

عطف

فرهنگفرهنگ

شرق: عصر سه شنبه ششم شــهریور، مراسم رونمایی  کتاب «روایت 
والا» که توسط انتشارات کتاب شرق و به اهتمام پویش فکری توسعه 
منتشر شده است، در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی 
برگزار شد. این کتاب که توسط رضا مجیدزاده و زیر نظر محسن رنانی 
نوشته شده، به روایت علی رضاقلی (والا) از مسئله توسعه در ایران 
مربوط است. «روایت والا» کتابی است در دو بخش با عناوین «متن 
روایت» و «نقدها،  راهبردهای عملی و راهکارهای اجرایی» و در طول 
این دو بخش به میراث رضاقلی در زمینه توســعه در ایران پرداخته 
شــده اســت. این کتاب پنجمین روایت از مجموعه «گفت وگوهای 
توسعه» است که با تکیه بر بازخوانی نوشته های رضاقلی و گفت وگو با 
او، تهیه و تدوین شده و دو سال پس از درگذشت او توسط انتشارات 
کتاب شرق به چاپ رســیده است. در مراســم رونمایی این کتاب، 
به ترتیب رضا مجیدزاده، ســید محمد بهشتی، رسول رئیس جعفری 
و فرشــاد مومنی سخنرانی کردند. محســن رنانی نیز قرار بود در این 
مراسم صحبت کند که موفق به حضور در مراسم نشد و فایل صوتی 
سخنرانی  او نیز منتشر خواهد شد. در ادامه خلاصه ای از سخنرانی های 

این مراسم را می خوانید.
   

رضا مجیدزاده: تاریخ های محتمل
کتــاب «روایــت والا» چکیــده  ای از روایت علــی رضاقلی از 
مســئله توســعه در ایران اســت. به اعتقاد رضاقلی، درك علل 
توسعه نیافتگی و شناســایی راه حل های توسعه در ایران ریشه در 
تاریخ ایران دارد. ماهیت تاریخ نیز در وابستگی به مسیر و بندهایی 
است که ما را به گذشته وصل می کند. گذشته ما را مقید می کند و 
همیشه با ما ست. درسی که از رضاقلی می توانیم بگیریم، این است 
که تاریخ هــای محتمل از تاریخ های محقق مهم تر اســت؛ چون 
نشان دهنده اتفاقات مثبتی اســت که می توانست بیفتد و نیفتاد. 
برای مثال، این پرســش مطرح اســت که چرا مشروطه نتوانست 
به توسعه متعادل منجر شــود؟ او نشان می دهد که تاریخ وجوه 
متناقضی دارد و در تاریخ ما فقط مسئله غارت وجود نداشته، بلکه 
میل به آبادانی نیز وجود داشته است. یکی از ویژگی های مهم کار 
رضاقلی این اســت که او دچار اعوجاج فکری و و روش شناختی 
نمی شــود و در هیچ کــدام از وجوه کاری اش نوســان جدی دیده 
نمی شود. در هر دو وجه رضاقلی جامعه شناس و رضاقلی نهادگرا 

عناصر اصلی مشترك است.

سید محمد بهشتی: قرار در دل بی قراری
در میان کســانی که نگاه توســعه ای داشــته اند، رضاقلی 

ویژگی هایــی دارد که او را متمایز می کند. نخســت آنکه برای 
رضاقلی ایران موضوعیت داشــت. ویژگــی دیگر رضاقلی این 
اســت که او به یك رشــته اکتفا نکرد؛ تنها به جامعه شناسی 
و اقتصــاد اکتفا نکرد و به تاریخ و ادبیات هم توجه داشــت. او 
توسعه را امری بین رشته ای می دید. نکته درخور توجه این است 
که به مسائلی همچون امتناع توسعه، جبر جغرافیایی، جامعه 
کوتاه مدت و...  بسیار پرداخته شده و این مسائل در کار رضاقلی 
تازه نیست، اما در کار او مهم این است که  توسعه را بینارشته ای 
دیده است. در مورد توجه رضاقلی به تاریخ هم این نکته حائز 
اهمیت است که صحبت از تاریخ عموما توجه به تاریخی است 
که نوشته و مکتوب شــده، اما واقعیت این است که کتاب های 
تاریخ بســیار غلط   انداز و فریب دهنده اند و رضاقلی به این نکته 
توجه داشــت. در مورد مسئله توسعه در ایران باید گفت  ایران 
زمین و سرزمین بی قرار است. زیستگاه های ما در کنار گسل ها و 
مسیل ها ساخته شده و این به خاطر بی خردی نبوده و چاره ای 
جز این نبوده اســت. به جز سرزمین بی قرار، ما از نظر اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی نیز دچار بی قراری  بوده ایم. در این وضعیت، 
هنر یافتن قرار در بی قراری اســت. تاریــخ ایران از ابتدا منحنی 
سینوســی قرار و بی قراری بوده اســت. اگر ما در این بی قراری، 
قرار نداشــتیم، این تداوم فرهنگی در ایران وجود نمی داشــت. 
ایران پنج بار تحت سلطه بیگانگان بوده اما تداوم فرهنگی اش 
ادامه یافته اســت. برخلاق تصور رایج و مرسوم، ایران سرزمین 
فقیر و بی آبی نیســت؛ اما تمام برنامه های توســعه در ایران از 
دوره رضاخان به این ســو، به دنبال غلط  گیری از این ســرزمین 
بوده اند. بااین حال، این پرســش مهم اســت که حال سرزمین 
ایران خراب است یا حال ما؟ ما پیش فرض هایی داریم که برای 
اثبات حرف مان خیلی چیزها را از واقعیت حذف می کنیم. علت 
توســعه نیافتگی ما این است که ســرزمین، فرهنگ و تاریخ را 

اشتباه می گیریم. ما توسعه پیدا نمی کنیم مگر زمانی که سرزمین 
و فرهنگ مان را به جا بیاوریم.

رسول رئیس جعفری: میراث منتشر نشده رضاقلی
یکی از اتفاقات ناگوار درباره علی رضاقلی این است که او تنها 
با نخبه کشی و خودکامگی شناخته شده است. در واقع اندیشه ها و 
دیگر کارهای او دیده نشده است. واقعیت تلخی است که دانشکده 
علوم اجتماعی تهران هیچ گاه رضاقلی را به عنوان جامعه شناس 
نشناخت. جریان غالب اقتصاددانان هم همین نگاه را  به او داشتند. 
رضاقلی در دو، ســه دهه پایانی عمرش مدام مشــغول کارها و 
مطالعات مختلف بود و خودش می گفت هر روز آدم نویی هستم. 
اما کارهای دوران پایانی عمر رضاقلی خوانده نشده، در حالی که او 
پس از نخبه کشــی و خودکامگی، سیر طولانی را طی کرده است. 
یکی از دلایل این اتفاق شاید   خست او در چاپ کردن کارهایش بود. 
رضاقلی کارهای متعدد چاپ نشده ای دارد که می کوشیم به مرور 

آنها را منتشر کنیم.

فرشاد مومنی: انسان در حال شدن
علی رضاقلی از پرتلاش ترین، زحمتکش ترین و زمان آگاه ترین 
روشــنفکران ما بود. شــاید حیاتی ترین نکته ای که او به ما گوشزد 
کرد، این بود که اندیشه ورز باید مسئله مند باشد و مسئله او توسعه 
ایران بود. او در این مســیر از جان مایه گذاشت و تمام اوصاف یك 
متفکر تراز توســعه را پیدا کرد. او به دنبال معرفت ثمربخش بود 
و مخاطبش در نخبه کشــی عامه مردم بود. معتقد بود  مردم باید 
قدر دانسته هایشان را بدانند تا جامعه رشد کند. بااین حال، آنها که 
در اسارت شکل هســتند، رضاقلی را اقتصاددان و جامعه شناس 
نمی دانستند. اما او همچون مجاهدی خستگی ناپذیر در هر کجای 
ایران که کورسویی از توسعه را می دید، حاضر می شد و در آنجا کار 
می کرد. او به تعبیری نشــانه ای از یك انسان پرپهلو بود. آنچه به 
اختصار در وصف رضاقلی می توانم بگویم، این است که او به ایران 
پس از ورود نفت به مثابه جامعه غیرمولد اکنون زده نگاه می کرد. 
همچنین تلاش های او برای آینده شناسی، هیچ کم از کاویدن های 
او در تاریخ ما نداشــت. بیماری که رضاقلی تشخیص داد، این بود 
که ما به جای رشد پیوسته دچار رشد گسسته شده ایم و جامعه در 
این وضعیت به دام خودتخریبی می افتد. مسئله رضاقلی خروج 
از اکنون زدگی بود. او معتقد بود  راه نجات ایران از دریچه خلاقیت 
و تولید اعتلابخش می گذرد و خود او به عنوان یك انسان همواره 

در حال شدن بود.

کورت ولنتاین،  کمدین و دوســت برتولت برشــت، در مواجهه با 
وعده های وفانشده جنگ ها و انقلاب ها گفته بود «زمانی آینده بهتر 
بود». زیر ســؤال رفتن آینده به نوعی بحران جهان کنونی به طور 
عام و بحران چپ به طور خاص اســت. مارکس جامعه طبقاتی 
را متعلق به دوره های خاص تاریخی و شــیوه تولید می دانست و 
معتقد بود  این دوره تاریخی عمری دارد و ابدی نیست. او با طرح 
انقلاب سوسیالیستی، چشــم اندازی از آینده به دست می داد. اما 
شاید از همان آغاز تا امروز مسئله ترسیم چشم انداز آینده و وقوع 
انقلاب سوسیالیســتی بخشــی مهم از چیزی بود که می توان آن 
را بحران چپ نامید. پاســخ به این مسائل به نوعی تلاشی است 
برای ترســیم دوباره آینده و اثبات دوباره اینکه هر فردایی بهتر از 
دیروز است. آکسل هونت نیز در کتاب «ایده سوسیالیسم» با اشاره 
به بحران چپ جهانی در ترسیم چشــم اندازی برای آینده بدون 
ســرمایه داری، در پی ارائه چشــم انداز هایی در باب سوسیالیسم 
است. هونت به خشم و سرخوردگی ناشی از وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی جهان کنونی اشــاره می کند. خشمی که به اعتقاد او، 
سمت وســویی ندارد و فاقد هرگونــه درک تاریخی از هدف غایی 
خود است. در چین شرایطی، ناخرســندی فراگیر از نظم موجود 
جهانــی خاموش و درون گرایانه باقی می مانــد و این حس را به 
وجود می آورد که توان تصور و اندیشــیدن بــه افقی ورای زمان 
حــال و تصور جامعه ای ورای ســرمایه داری وجود ندارد. هونت 
می گوید گسســت میان خشــم از وضعیت موجود و هر درکی از 
آینده و به تعبیری گسست میان اعتراض و تصویری از دنیایی بهتر، 
پدیده تازه ای در تاریخ جوامع مدرن است. او نگاه آرمان شهری به 
جامعه آینده را محرک جنبش های بزرگ اجتماعی از زمان انقلاب 
فرانســه به این ســو می داند و می گوید امروز جریان های اندیشه 
آرمان شهری از حرکت بازایستاده اند. بسیاری از متفکران چپ این 
مســئله را به فروپاشی شوروی نسبت می دهند اما هونت معتقد 
اســت که یافتن توضیحی برای افت ناگهانی انرژی آرمان شهری 
دشــوارتر از چیزی است که به نظر می  رســد. او می گوید لزومی 
نداشت که دیوار برلین فروبپاشــد تا کسانی که از شکاف فزاینده 

بین ثروت خصوصی و فقر عمومی برآشفته اند  اما در عین حال ایده 
روشنی هم از جامعه بهتر ندارند، متقاعد شوند  رفاه اجتماعی ای 
که سوسیالیسم دولتی شــوروی فراهم می آورد، به بهای فقدان 
آزادی به دست می آمد. همچنین این واقعیت که تا زمان انقلاب 
روسیه بدیلی واقعی برای سرمایه داری وجود نداشت، مانع از آن 
نشد که مردم در سده نوزدهم رؤیای همزیستی مسالمت آمیز در 
سایه عدالت و همبســتگی را در سر بپرورانند. بر این اساس، چرا 
فروپاشی شوروی باید سبب شــده باشد که این ظرفیت ریشه دار 
برای تعالی آرمان شهری تباه شــود؟ هونت همچنین به مسئله 
درک جمعی از زمان که در دهه های اخیر با ورود به پســامدرنیته 
رخ داده اشاره می کند؛ درکی که بر این باور است که آینده چیزی 
برای ارائه ندارد مگر تکرار اشــکال زندگی و مدل های اجتماعی 
پیشــین. هونت از تعبیر آگاهی شی واره برای درک کنونی از آینده 

استفاده می کند. بر این اساس ما نمی توانیم انتظار بهبود اجتماعی 
در ساختار پایه جوامع امروزی را داشته باشیم؛ چرا که شالوده این 
ساختار را  مانند اشــیا ، مصون از تغییر می دانیم. در چنین بستری 
ناتوانی در ترجمان خشــم فراگیر ناشــی از توزیع رسوای ثروت و 
قدرت به هدف های قابل دســترس  نه نتیجه ناپدید شــدن بدیل 
عملا موجودی برای سرمایه داری است و نه نتیجه تغییر بنیادین 
درک مــا از تاریــخ، بلکه حاصل برداشــتی بت واره از مناســبات 
اجتماعی اســت. بر اساس این مســائل که هونت در آغاز کتاب 
«ایده سوسیالیسم» مطرح کرده، در نهایت به این پرسش اساسی 
می رسد که چرا آرمان های کلاسیک و تأثیرگذار گذشته قدر ت شان 
را در افشــا و ویران کردن پدیده شــی وارگی از دســت داده اند. به 
بیانــی انضمامی تر، چرا رؤیاهای سوسیالیســم دیگر قدرت آن را 
ندارنــد که ناراضیان از وضع موجود را قانع کنند که با کوشــش 
جمعی می توان آنچه را که محتوم به نظر می رســد اصلاح کرد. 
هونت تلاش کرده در چهار فصل کتاب «ایده سوسیالیسم» به این 
پرســش ها پاســخ دهد. او می گوید امروزه دو موضوع مربوط به 
هم موضوعیت فکری خاصی دارند: یکی دلایل درونی و بیرونی 
از دست رفتن نیروی الهام بخش اندیشه های سوسیالیستی است 
که به نظر برگشــت ناپذیر می نماید. دوم، تغییرات مفهومی مورد 
نیاز برای احیای شوروی است که این اندیشه ها از دست داده اند. 
او بــرای کار می کوشــد که ایده سوسیالیســم را تــا جای ممکن 
بازســازی کند و این کار را در فصل اول کتاب انجام داده اســت. 
هونت معتقد است   اگر ایده مرکزی سوسیالیسم را از بستر فکری 
صنعت گرایی اولیه جدا کنیــم و در چارچوب اجتماعی و نظری 
تازه ای قرار دهیم، آن گاه سوسیالیســم همچنان برانگیزاننده زنده 
می نماید. او در فصل بعدی به چرایی منسوخ شدن این اندیشه ها 
می پــردازد و در دو فصــل پایانی کتاب نیز تــلاش کرده تا با چند 
نوسازی مفهومی، این اندیشه های منسوخ را احیا کند. با این همه، 
او تأکیــد دارد که ملاحظات او در این کتاب خصلتی فراسیاســی 
دارند و نمی کوشــد آنها را با گروه هــا و ظرفیت های جاری برای 

عمل سیاسی پیوند بزند.

شیرازه

با همت خانه اندیشمندان علوم انساني: انتشارات کتاب شرق «کتاب والا» را رونمایي کرد

روشنفکر چندپهلو

ایده سوسیالیسم
به سوى شکل 

دموکراتیک زندگى
آکسل هونت

ترجمه محمد نبوى
نشر نى

روایت والا:
روایت على رضاقلى از 
مسئله توسعه در ایران

رضا مجیدزاده
زیر نظر محسن رنانى
انتشارات کتاب شرق

هم رنگ جماعت
آلبرتو موراویا

ترجمه هاله ناظمى
نشر کتاب دیدآور

پیام حیدرقزوینی

زری پورجعفریان

نگاهی به کتاب «ایده سوسیالیسم» از آکسل هونت
احیای چشم اندازهای سوسیالیستی

علي رضاقلي به روایت فرشاد مومني، سید محمد بهشتي، رضا مجیدزاده و رسول رئیس جعفري
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